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تقویم شهدایی

«اول  روی تختـه سـفید بـا خـط خـوش می نویسـد:

اردیبهشـت ماه، زادروز شـهید ابراهیم هادی». سـپس 

عکسی از شهید و زندگی نامه او را روی تخته می چسباند.

محمـود شـیخ زاده مدیـر گـروه «یـک قـدم نـذر ظهـور»

اسـت. او درباره شـکل گیری این گروه توضیح می دهـد: از کودکی درباره 

انتظـار برای فـرج حضرت ولی عصر)ع( بسـیار شـنیده ایم امـا انتظار فقط 

چشـم به راهی نیسـت؛ بخشـی از آن، دعـا برای فـرج و بخش دیگـر انجام 

فعالیت فرهنگی است.

او ادامـه می دهد: حدود دو سـال پیش بود که همراه چنـد نفر از بچه های 

مجتمـع فرهنگی «سـمانه» تصمیم گرفتیـم قدمـی در راه ارتقای فرهنگ 

مهدویـت به ویـژه بیـن جوانان برداریـم و آن هـا را با فرهنگ انتظار بیشـر 

آشنا کنیم.

ایـن گروه ابتدا فعالیت خـود را از بوسـتان کاج شروع می کند و بعد از چند 

ماه به بوستان خورشید می روند. شیخ زاده می گوید: با همفکری اعضای 

گروه، قرارمان این بود که با حضور در بوسـتان های مختلف شـهر، رسالت 

خـود را ادا کنیـم. بعـد از فعالیت در این دو پارک، از سـال گذشـته نزدیک 

بوستان کوهسنگی مستقر شدیم.

او بـا اشـاره بـه اینکه گـروه «یک قدم نـذر ظهور»10نفـر عضـو دارد، توضیح 

می دهـد: علاوه بر فعالیت در زمینه امام زمان شناسـی و توسـعه و اشـاعه 

فرهنـگ انتظـار، برنامه هـای جانبی مانند رزق شـهدایی کـه معرفی یک 

شـهید در هر هفته اسـت و میز مشـاوره برگـزار می کنیم.

شـیخ زاده یکـی دیگـر از فعالیت هـای جالـب گـروه را سـاخت تقویـم 

شـهدایی عنـوان می کند و می گویـد: به انـدازه 365 روز سـال، تاریخ تولد 

شـهدا را پیـدا کرده ایم و مخاطبان مـا می توانند روز و مـاه تاریخ تولد خود 

را بگویند تا شـهیدی که در همان تاریخ متولد شـده اسـت به آن ها معرفی 

شـود. گزیـده ای از زندگی و وصیت نامه شـهید را در کاغذی کوچک چاپ 

کرده ایـم کـه به مخاطـب می دهیم.

اینجاهستیم تا بشنویم

 چنـد دخر جوان دور میـز حلقه زده انـد و به حرف های 

بانویـی که مادرانـه صحبـت می کند، گـوش می دهند.

وجیهـه اکرمـی یکـی از اعضـای گـروه «یـک قـدم نـذر 

ظهـور» اسـت. او تحصیـلات حـوزوی دارد و بـه عنـوان 

مشـاور پشـت یکـی از میزهـا بـه صحبت هـای بانوانـی کـه بـه او مراجعـه 

می کنند، گوش می دهد.

اکرمـی که صحبتش با دخـران جوان گُل انداخته اسـت، چند دقیقه ای 

مکث می کنـد تا از وظیفه اش در گـروه برایمان بگوید؛«بسـیاری از بانوان 

در زمینه تحصیل، فرزندپروری، خانه و خانواده سـؤالاتی دارند و دلشـان 

می خواهد مسائلشـان را با یک انسـان غریبه رازدار در میان بگذارند. من 

اینجا هسـتم تا شـنوای حرف های آن ها باشم.»

او می افزاید: برخی از این گفت وگوها فقط برای سبک شـدن حال اسـت 

امـا در برخی دیگر، ما جـواب را از دل همین حرف هـا درمی آوریم. اگر هم 

صحبـت از یک چالش جدی باشـد، آن ها را مجاب می کنم تا چند جلسـه 

پیش یک مشـاور خوب بروند و مشکلشـان را مطرح کنند.

اکرمـی یکـی دیگـر از کارهـای گـروه را مربوط بـه عفـاف و حجـاب عنـوان 

می کنـد و توضیـح می دهـد: در مـدت دو سـال فعالیـت گـروه هیـچ گاه 

تذکر لسـانی بـرای حجـاب نداده ایم، بلکه تـلاش کرده ایم با یـک ارتباط 

دوسـتانه و از طریـق دادن گیـره روسری یـا یـک شـاخه گل، بانـوان را بـه 

حجـاب دعـوت کنیم.

مراجعه بیش از ۱۰۰ نفر
 پرچم قرمز رنگی را که به نام حضرت اباعبدا... الحسین)ع(

مزین شـده اسـت، روی میز مرتب می کند و تعدادی گل 

اطـراف آن می چینـد. سـجاد ایزدپناه دیگـر عضو گروه 

اسـت. او با اشـاره به اینکـه این پرچم را از کربـلا و حرم آقا 

گرفته اند، می گوید: بسیاری از رهگذران با دیدن این پرچم برای دقایقی 

مکـث می کنند تا با لمس پرچم، دسـت خود را تبرک کننـد و از این طریق،

باب گفت وگو با آن ها فراهم می شود.

او گریـزی بـه فعالیت هـای «سه شـنبه های مهـدوی» گـروه می زنـد و 

می افزاید: قبل از اینکه نزدیک بوسـتان ها مسـتقر شـویم، باتوجه به ایام 

تقویـم، برنامه هـای فرهنگـی ماننـد جشـن غدیـر، عیـد فطر، سـوگواری 

برای حضرت زهرا)س( و ... در حاشـیه شـهر برگزار می کردیم که با اسـتقبال 

بسـیار خوبـی همـراه بود.

ایزدپناه ادامـه می دهد: درکنار برگزاری جشـن ها یـا عزاداری ها، تلاش 

می کردیـم مخاطـب را بـا شـهدا نیـز آشـنا کنیـم. بعـد از مدتـی تصمیم بر 

این شـد که قـدم بزرگ تری برداریـم و در زمینـه مهدویت، فعالیـت خود را 

بسـط و گسـرش دهیم و نتیجـه آن ارائه خدمت در شـب های پنجشـنبه 

هر هفته شـد.او یادآور می شـود: هـر هفته به طور تقریبی میزبان شـصت 

تـا هفتادنفـر در دو سـاعت حضورمـان هسـتیم. البتـه در زمسـتان سـال 

گذشـته کـه به دلیـل سرمای هـوا در ایسـتگاه مرو مسـتقر بودیـم، تعداد 

مراجعه کننـدگان مـا بیـش از صد نفر بود.

8منطقه

نجمـه موسـوی زاده|یک سـال اسـت کـه قرارشـان شـب های پنجشـنبه در انتهـای   خیابـان کوهسـنگی، درسـت مقابـل مسـجد امام  المنتظـر 
اسـت، قبـل از اینکـه عقربه هـای سـاعت به ۶بعدازظهر برسـد. وسـایل خـود را که شـامل چند میـز و صندلی پلاسـتیکی، پروژکتـوری کوچک 

و یـک تختـه سـفید می شـود، در حاشـیه پیـاده رو می چیننـد تـا میزبـان رهگـذران باشـند. گـروه «یک قـدم نذر ظهـور» دو سـال پیش بـا هدف 

ترویـج فرهنـگ مهدوی شـکل گرفـت و در کنـار ترویج فرهنـگ انتظـار، برنامه های فرهنگـی جانبـی هانند معرفی شـهدا، حجـاب و عفاف و 

مشـاوره رایـگان نیـز ارائـه می دهد.

مشـاور پشـت یکـی از میزهـا بـه صحبت هـای بانوانـی کـه بـه او مراجعـه 

می کنند
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تبرک پرچم امام حسین(ع )

سـن و سـال چندانـی ندارد. بـا ذوق و شـوق فـراوان کاغـذی از 

تقویم شـهدا را به دست گرفته اسـت و با دقت می خواند. فاطمه 

صمدیان دانشـجوی رشـته آشـپزی اسـت. او که برای تفریح به 

بوستان کوهسـنگی آمده، صدای بلندگوی این گروه توجهش 

را جلب کرده اسـت. می گوید: جمعیت دور میز را که دیدم، آمدم 

ببینـم چه خبر اسـت و هنگامی که از فعالیت آن ها باخبر شـدم،

تصمیـم گرفتـم تاریخ تولـدم را بگویـم و ببینم با کدام شـهید در 

یک روز متولد شـده ام.

فاطمـه ادامـه می دهد: قبل از ایـن هم، چنیـن گروه هایی را در 

جاهای مختلف شـهر دیده بـودم، اما ابتکار آن هـا درباره تقویم 

شـهدا برایم جالب بود.

دخر خانـم جـوان دیگـری نیـز از تقویـم شـهدا اسـتفاده کرده 

اسـت. او کـه تمایلی نـدارد نامـش را بگویـد، توضیـح می دهد:

تـا دو سـال پیـش حجاب مناسـبی نداشـتم امـا بعد از آشـنایی 

بـا همرم تصمیـم گرفتم محجبه شـوم. در تقویم شـهدا، تاریخ 

تولـدم بـا شـهید زهره وند یکـی بود و ایـن شـهید در وصیت نامه 

خـود بر حجـاب تأکید داشـت.
امیرحسین رحمتی جوانی متولد 85 است که پرچم امام حسین)ع(

نظـرش را جلـب کـرده اسـت. او توضیـح می دهـد: بـا دو نفـر از 

دوسـتانم بـرای تفریـح به پـارک آمدیم کـه از دور دیـدم چند نفر 

دور یک میز جمع شـده اند. سـؤال کردم و به من گفته شد پرچم 

آقا عبـدا...)ع( در ایـن مـکان اسـت. با اشـتیاق آمدم تا دسـتی بر 

پرچم بکشـم و سـلامی به سـید و سالار شـهیدان عرض کنم.

او می افزاید: در ادامه فهمیدم که در این مکان مشـاوره هم داده 

می شـود؛ بنابرایـن تصمیـم گرفتم درباره مشـکلی کـه چند روز 

اسـت فکرم را درگیر کرده، نظر مشـاور را بپرسـم.


